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:قرآنزبانقرآن از مفاهیم» 
1401خرداد1ـ یازدهم ـ دورتمشهجلسه 
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:سبأدر محضر سورة 
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:46آیةبخش اول 



7

:قُلْ

بِواحِدَةٍكُمْ أَعِظُإِنَّما
(46/سبأ)... 

....کنم بگو من شما را فقط يك موعظه مى



:1پرسش 



:«492: مورد» 

یعنی چه؟« موعظه »



: با« موعظه» قرآني، در فرهنگ 

دلسوزی، پند، اندرز،نصيحت، إظهار نظر، دعوت، 

.اردداهانت فرق تحقير و ،ايرادگيری، عيب جوييو با 

،«اهانتو تحقير، عيب‌جويي،ايرادگيري» 

:موعظه.ندد  نيستمفيوندابمخرّرذائل اخلاقي و از 



:تساو بسيار مهم « زیربنائی» حُکمي ـ 1

...تَتَفكََّروُاثُمَّوفَُراَدَىمَثْنَىللَِّهِتَقُومُواأَنبِوَاحِدَةٍكمُأَعِظُإِنَّمَا:قُلْ

(46/سبأ)

...نم کمىچيز حُکم بگو من شما را فقط به يك 



،در فرهنگ قرآني« موعظه»ـ2

:بهار« مردمهمه» 

:دشانکمي به خدا و تعبّد توجه تعقّل، ،رتفکّ، بيداری

؛النَّاسُأَيُّهَايَا

اءٌوَ رَّبِّكُمْمِّنمَّوْعِظَةٌجَاءتْکُمقَدْ اشفَِ يلِّمَ (57/يونس)000وَ الصُّدوُرِفِ



،«الهی» و ي حکيمانهابلاغ« موعظه»ـ3

:استذهن گرائيِ افراد بشر « درمانِ» برای 

مْكُــرَّبِّمِّنمَّوْعِظَةٌجَاءتْکُمقَدْ؛ النَّاسُأَيُّهَايَا

(57/يونس)....وَالصُّدُورِفِیلِّمَاشِفَاءٌوَ 
....آمدههاست و درمانى براى آنچه در سينهنزد خدايتان دستورالعمل از برايتان اى مردم 



:تسا« فراگیرو ی كلّو ثابت»يحُکمـ 4
(.نداردبه جزئيات و فرعيات کاری پس )

لَهُ فِی الأَلْوَاحِ  كَتَبْنَا وَ 

(145/أعراف)... مَّوْعِظَةًكُلِّ شَیْءٍ مِن 



:خالي ازي ، ابلاغ«موعظه»پس 

،  است« بي‌احتراميتحقير،‌توهين،‌سرزش‌و‌» هر گونه 

،کنديمرا روشنافراد جامعه« ي‌كلّتكاليف‌و اصليحقوق‌» که 

،«مهمخیلی نیازی » را به آنها« هتوجّ» و 

،... (، مباشرتو شاكر‌بودنو مشرک‌نبودنو تفكّر: مثل)

.د کنمي«جلب»،«موانعِرفعِضرورت‌» و 



:2پرسش 



؟یستكبرای« موعظه» 

17



،«موعظه»ارائة :اولا

،است« افرادتمامِنگاهِصلاحِإ» برای يتلاش

،تنيس(يا زن يا فرزندشوهرمثل )« يک‌نفر‌» به منحصر و 

همو مراکز آموزشي ها رسانهخطبا و وو والدين

.ندداره آحاد مردم، مسئوليتبضرورت ن آتفهيم در 



ين،مخاطباز « قبل» بايد «واعظي» ره:ثانیا

«.عمل‌كند» به آن «خودش» ، موعظهآن به با احترام 

،«هر‌واعظي» ةموعظبا بنابراين 

،«ندهشنووگوینده»رفتارِگفتار و وبايد نگاه

.شود« صلاحإ» ،و‌مؤمنانهنهعاقلا



:3پرسش 



یعنی چه؟« قیام» 

21



22

:يعني« قیام »

،پايدار و مداومانقلابي بيداری و خيزشِ 

،«أمنيتو عدالتو حقّ» برای استقرارِ 

.در جامعه« جورو ظُلمو باطل» و محوِ 
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:46آیةبخش دوم 



24

بوِاحِدَةٍإِنَّما أَعِظُکُمْ : قُلْ

ادىوَ فُرمَثْنىلِلَّهِ تَقُومُواأَنْ 
(46/سبأ).... 

...نيد کقيامخدابراى تنهايى و به دو دو اينکه ... 



:4پرسش 



:«493: مورد» 

ه؟یعنی چ« للهقیام »



27

بشر،افرادِ« تلاش‌هاي» و « اقدامات» تمامِ 

:خارج نيست« دو‌حالت» از 

،«خالقمطابقِ‌تعاليم‌و‌شريعتِ‌» يا 

است،« مخلوقنظرِو خوددلخواهِ» و يا به 

.تنيستصوّرقابل‌برای آنها « ديگريفرض‌» و 



28

،رحمه الله عليه« امام‌خميني» حضرت 

را « لِلَّهقیام»

،مي دانند« كمال» حرکت انسان به سوی سرآغاز

رد،و اجتماعي ففردی زندگيِ شئون تمامِبايد در که 

:ايشان مي فرمايند. کندپيدا تبلور 



29

:کهاز اينجا شروع مي شود مسائل چيز و همه همه » 

باشد، « لِلَّهقیام» 

، براي‌خداکند نهضتاينکه انسان 

خدا،برای بايستدشود و بيداراز اين خواب و 

«... تيدبيفراه خدا و برای خدا بلند شويد از جا برای : بگو



30

،رحمه الله عليه« امام‌خميني» حضرتِ 

ا ر« خداغیرِبرای قیام»با « لِلَّهقیام» فرقِ 

آن مي دانند،  « پشتوانه» در 

است، « الهیقدرتِ» که 

.نداردآنرامقابله با که هيچ قدرتِ نظامي و بشری، توانِ 



31

طواغيت، با مبارزه تمام انبياء در موفقيت : ايشان مي فرمايند
...بوده « لِلَّهقیام» فقط 

اند،رسخلّتکه ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خدا بود برای قيام
...  رهانیداز جلوه های     گوناگون عالم طبيعت و 

کرد،یرهچکه موسي کليم را با يك عصا به فرعونيان بود للهقيام‌
ساند،رمحبوب میقاترا به او تمام تخت و تاج     آنها را به باد فنا داد و و 

عقايد  و تمام عاداتبر را آله صلي الله عليه و النبيين که خاتم بود قيام‌لله
وغلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحيدجاهليت 

.اندرسأدنی  أو   قابَ قوسيْن مقامِ را به مقدّس ذات   آن را گذاشت و   تقوا 



32

:، مي فرمايندرحمه الله عليهامام حضرت 

.ندارد« معنا» ، «شكست» ،«لِلَّهقیام»در 

:ايشان مي فرمايند

د،متحمّل شکست مي شدنگاهي اگر چه نهضت های الهي تمامي 

،«حَسَب‌ظاهر‌بوده» اما شکست آنها به 

.نمي‌خوردندشکست ، آنان «حقيقت» و در 



33

ا معاويه، ، در جنگ بصلوات الله  عليهشکست حضرت أميرالمؤمنين 

. بودلِلَّهقیامنبود چون  شکست حقيقي شکستِ صوری بود و  

...أبد هم آن حضرت غالب و پيروز است تا تا امروز و 

هم،صلوات الله عليهسيّد الشهدا  ءشدن کشته 

.ت نداردلله بود، قيامِ لله شکسقيام نبود چون شکست 



34

:46آیةبخش سوم 



35

رادىوَ فُمثَْنىلِلَّهِ تَقُومُواأَنْ إِنَّما أَعِظُکمُْ بِواحِدَةٍ : قُلْ

(46/سبأ)....تَتَفَكَّرُواثُمَّ

...د بينديشيسپس براى خدا قيام کنيد ... 



:5پرسش 



:«494: مورد» 

یعنی چه؟« تفكّر »



38

:عنيي« تفكّر » 

زندگي،«ائلِسم»کردنِ « حلاّجی»

:از« پاسخوپرسش»و 

:برای، «یعقلبدیهیات» 



39



كشفِبرقراری» : برای40



روابطِكشفِ» : برای41



منطقیكشفِ روابطِ» : برای42



43
«نامرئی و كشفِ روابطِ منطقی  » : برای



44

،«نامرئیو منطقیروابطِكشفِ» :برای

،ذهنیتصاویرومادیمعلومات :ميانِ

،«آفرینشو پشت صحنة أسرارفهمِ»و 

«. خودوظیفةو نقش تشخيص»برای 



45

،«تفكّر» پس 

،«محسوسات» انسان را از 

:و به« معقول» به 

.مي رساند« مفیدومنطقی» گفتار و رفتار 



:اندتفكّرنیازمند « مردمتمامِ » 
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لنَّاِِلِلِتُبَیِّنَوَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّکْرَ ...
(44/نحل)یَتَفَكَّرُونَنُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ ما 

اِِلِلنَّنَضْرِبُها‌الْأَمْثالُ تِلْكَوَ ...
(21/حشر)یَتَفَكَّرُونَلَعَلَّهُمْ 



:تاسالهیمطالباتِاز « تفكّر » 

48



49

الْبَصيرُوَ الْأَعْمىیَسْتَوِیهَلْقُلْ ...

(50/أنعام)؟تَفَكَّرُونَتَلا فَأَ

* رَوْنَ؟ فَلا يَأَ * أَ فَلا تَتَّقُونَ؟ * يَتَدَبَّرُونَ؟ أَ فَلا * تَعْقلُِونَ؟ أَ فَلا * يَنْظُرُونَ؟ فَلا أَ * 

*عْلَمُ؟ أَ فَلا يَ*أَ فَلا يَتُوبُونَ؟ *يُؤْمِنُونَ؟ فَلا أَ * تَذَکَّرُونَ؟ فَلا أَ * تتََذَکَّرُونَ؟ فَلا أَ * 

*؟ يَتَفَکَّرُواوَ لَمْ أَ * يَشْکُرُونَ؟ فَلا أَ * يُبْصِرُونَ؟ فَلا أَ * تَسمَْعُونَ؟ فَلا أَ * 



را« تفكّرلوازمِ» خداوند 

:فراهم نموده است

50



51

(  219/قرهب)تَتَفَكَّرُونَلَعَلَّکُمْالآْياتِ‌لَکُمُاللَّهُ یُبَیِّنُ کَذلِكَ...

(266/قرهب)تَتَفَكَّرُونَلَعَلَّکُمْ الآْياتِلَکُمُ اللَّهُبَیِّنُیُکَذلِكَ ...

(176/أعراف)یَتَفَكَّرُونَلَعَلَّهُمْ الْقَصَصَفَاقْصُصِ...

(  24/يونس)یَتَفَكَّرُونَلِقَوْمٍ الْآياتِنُفَصِّلُکَذلِكَ ...

(13/جاثيه()42/زمر()21/روم()3/رعد)یَتَفَكَّرُونَلِقَوْمٍ لَآیاتٍذلِكَ فیإِنَّ ...

(69/نحل()11/نحل)یَتَفَكَّرُونَلِقَوْمٍ لَآیَةًذلِكَ فیإِنَّ...



:«بلالبااولواا»مهمترین رفتار 

52



53

الْأَلبْابِلاُولُی ... 

:ألذینَ(190)

اللَّهَیَذْكُرُونَـ1
ْ،جُنُوبِهِمعَلىً وَ قُعُوداوَ ً قِياما

یَتَفَكَّرُونَ وَـ2
(191/آل عمران)... السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ خَلْقِفي



:6پرسش 



د؟كدامن« تفكّر ثمراتِ» 

55



56

:«تفكّر»

انسان را« نگاه» و « ذهن» 

مي کند،« منسجمو یكپارچه» 

.مي رهاند« تحيّرو پراكندگي» و از 
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: ازرا ، انسان «تفكّر»پس 

،«نگریجُزء»و « كثـرت» 

« نگریکُل»و « وحدت» به 

(سيمرغ= سي مرغ : مانند). مي رساند



58

، «تفكّر»به عبارت ديگر 

انسان را« دانشو علم بــارِ » 

،«آفرینعمل بینشی و معرفت»به 

:متحوّل مي کند



(عمل آفرين)= « بینش» (بار)= « دانش» 59



60

: ازرا ، انسان «تفكّر»پس 

،«احساسیجهان »

،«موحّدانهجهان بینی »به 

.، مي رساند«مؤمنانهزندگی»و



61

،آلهالله عليه و صلي پيامبر أکرم لذا به فرمودة 

،«عبادتي» هيچ 

:نيست« تفكّر»از ارزش تر با 

«التّفكُّرحتّی عبادهَلا» 



:7پرسش 



یست؟چ« تفكّر» با « للهقیام » ربط 

63



64

،دي توانم«عقلیمبانی»با تکيه بر ، فقط «تفكّر»

تبديل،« پایدارایمانی» به را انسان « باورهايِ» 

کند،« كاربردی»او « تمام‌أبعاد‌زندگي» و آنها را در 

، «ذهنيانگاره‌هاي‌و حُجبو اُوهام» و او را از 

.برهاند« کفّار و منافقين إلقائاتِورسومو عادات» و 

.يست، مفيد ن«موحّدانهعقل»بدون إتّکاء به « تفكّر»پس 



65

:ايندممي فرشروع‌خواندن‌قرآندر عليهصلوات الله صادق جعفر امام حضرتِ 

،ةعبادهفینظریفاجعل؛اللهم.... 

«  فكراهفییقرائت» و 

(207ص/92ج/بحار)....«إعتباراًهفییفكر» و 

، «تفکّر » را منشاء « قرائتم » و « عبادت» آن، در را « نگاهم» خدايا؛ 
.قرار ده« عبرت‌آموزي» آن، اسبابِ در را « تفكّرم»و 



66

،«انسان» 

اند،مي تو« مؤمنانهتفكّرِ» فقط با 

ند،دست پيدا ک« الیقینعلمُ» به 

:را بفهمد و ببيند« حقّو آخرتو غیب» و 



67

(5)الْیَقینِعِلْمَتَعْلَمُونَلَوْ ... 

(6)الْجَحیمَلَتَرَوُنَّ

(7/تکاثر)الْیَقینِ عَیْنَ هالَتَرَوُنَّثُمَّ

*يد بيندوزخ را مىحتماً *يقيني برسيد به علمِ اگر * ... 
*.يابيددرمى« اليقينعيـن‌» قطعاً با آن را سپس * 



:8پرسش 



؟«چی» در « تفكّر » 

69



70

هِمْأَنْفُسِفییَتَفَكَّرُوا لَمْ وَأَ 
مى   مُسَأَجَلٍ وَباِلْحَقِّالسَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ اللَّهُخَلَقَما 

(8/روم)ونَلَكافِرُهِمْرَبِّبِلِقاءِ النَّاِِمِنَ كَثیراً إِنَّوَ 

:(هتا بفهمند ک)اند؟ نپرداختهتفکّر آيا در خودشان به 

فريده؟آمعين وقتى حق و تا عناصر ميان آنها را به آسمانها و زمين و خداوند 
.تندهسملاقاتِ‌خدايشانمُنکرِ (چون خودشناسي ندارند)از مردم اما بسيارى 



71

؟یَتَفَكَّرُوالَمْ أَ وَ

جِنَّةٍ مِنْ هِمْ صاحِبِبِما

(184/أعراف)مُبینٌ نَذیرٌإِلاَّ هُوَإِنْ

ندارد؟  هيچ جنونى هم صحبت آنها اند که آيا نينديشيده
.نيست« روشنگراى‌هشداردهنده» جز او 



72

اجاًأَزْولَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ خَلَقَ أَنْ هِآیاتِمِنْ وَ 

رَحْمَةًوَمَوَدَّةً بَیْنَكُمْجَعَلَ وَ إِلَیْهالِتَسْكُنُوا 

یَتَفَكَّرُونَلِقَوْمٍلَآیاتٍ ذلِكَ فیإِنَّ 
(21/روم)

ش يابيد،با آنها آرامآفريد تا برايتان همسرانى خودتان هاى او اينکه از و از نشانه
.استقطعاً آياتىانديشند که مىن براى آنها در آنهاد، و رحمت عشق ميانتان و 



طبق‌آيات‌قرآن،

،أضدادمقایسه ی ،آفرینش جهان»در‌بايد‌

،تمامِ آیاتو‌درخودمان،قصص أنبیاء

«‌‌...مثالها،قرآن،ازدواج،زن:و‌آياتي‌مانند

.كنيم«‌تفكّر»‌دائما‌



:9پرسش 



75

چیست؟مجهول در تفكّر، 



76

که « مجهولی»آن 

شود،كشف« تفكّر »بايد با 

.خودِ ماست« وظائفِو نقش»



77



:خدایا

، موفّق فرما،خودتبرای « قیامِ » را در ما 

برسان،« عاقلانهتفكّر» و به اوجِ 

،«مؤمنانهزندگی» تا با 

.مسهيم باشي« حجّتت‌آخرين ظهورِ»در زمينه سازی 




